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یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر مالی واداری خود 
نیازمند یک نیروی حسابداری وهمچنین یک نفر نیرو  

در زمینه امور اداری ودفتری می‌باشد. 
در صورت تمایل به آدرس ذیل  مراجعه فرمایید.

خیابان سنایی جنب سازمان تامین اجتماعی برج اداری 
درسا پلاک Bo135 طبقه سوم غربی واحد ۶

0764443352 -  3
09347698173

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

4442391044423910 -   -  4442499944424999
نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

درب های اتوماتیک 
دارکوب 

09129424022    

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

خدمـات

 

حمل کالا

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

 استخدام منشی عصر ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز 

خود،  منشی شیفت عصر
 استخدام می نماید.  

متقاضیان  با شماره
 07644424999 

تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 3 تا 9 شب

 استخدام نیروی خدماتی
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 

نیروی خدماتی ساکن کیش استخدام می نماید. متقاضیان 
با شماره 07644420284 تماس حاصل فرمایند. 

خشکشویی طلوع در اسرع وقت با 
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک 

تحویل آدرس : مجتمع خدماتی طلوع، 
روبروی برجهای طلایی و بازار کوروش 
 09176137543 - 09347697588

با مدیریت عسکری

مبل شویی سیار 
شستشوی مبل   صندلی   تشک 

موکت   فرش
 با بهترین کیفیت و نازل ترین قیمت 

در اسرع وقت
  09382802293  

09174579110

 

استخـدام
 

خشکشویی

 

مبل شویی

شرکت کهن چوب تولیدکننده انواع 
درب های چوبی برای کلیه پروژه ها 
مسکونی ، تجاری ، هتلی ، و اداری  

جزیره کیش درخت سبز صنعت 2 پلاک 
43 تهران شهرک صنعتی چهار دانگه 

        07644473139   09347699186
www.kohanchoob.ir

شرکت چوب سازان آداک صنعت کیش
ساخت انواع منسوجات چوبی ، 
کابینت، ترمو وود.....شو روم 
 بازار پادنا 09347682558

 

صنایع چوب

صنایع چوب حلاج کیش 
کلیه سفارشات 
MDF، چوبی

دکوراسیون غرفه و منزل
تلفن 7698252

شوهر در بازگشت از سفر تفریحی کشته شد؛

    گروه حوادث  -  زن خیانتکار و عشق دوران نوجوانی 
اش در بازگشت از سفر تفریحی، شوهرش را کشتند و 
جنازه وی را شبانه دفن کرده بودند . با شکسته شدن حکم 
اعدام و زندان این زن و مرد قرار است کمیسیون پزشکی 
قانونی درباره وضعیت روانی قاتل و میزان دخالت زن 

خیانتکار در قتل شوهرش اظهارنظر کند.
رسیدگی به این پرونده از سال ۹۸ به دنبال ناپدید شدن 
مرد ۴۲ ساله ای به نام احسان آغاز شد .همسر ۳۷ ساله 
وی بــه نام عاطفه که به پلیــس آگاهی رفته بود گفت: 
همســرم 2  روز پیش از خانــه بیرون رفت و دیگر باز 
نگشت. من همه جا را دنبال او گشتم اما خبری از او به 
دست نیاوردم .گوشی موبایل همسرم خاموش است و 

می ترسم بلایی سرش آمده باشد.
ردپای عشق قدیمی

 با شــکایت این زن تلاش ماموران پلیس برای افشای 
راز ناپدید شدن احسان آغاز شد تا اینکه ماموران پلیس 
با بررسی تماس های تلفنی عاطفه به رابطه او با یک مرد 
غریبه پی بردند. پیامک های رد و بدل شده بین عاطفه و 
مرد جوان به نام احمد نشان می‌داد آنها از مدت‌ها قبل با 

هم رابطه  عاشقانه دارند .
با افشای این ماجرا احمد  که از بستگان دور عاطفه بود 
ردیابی و بازداشــت شد و به قتل شوهر عاطفه اعتراف 

کرد .
احمد گفت :من و عاطفه نسبت فامیلی دور با هم داشتیم  
و یکدیگر را می شناختیم.ما در نوجوانی عاشق یکدیگر 
بودیم اما پس از چند ســال رابطه ما با هم کمتر شــد و 

دیگر یکدیگر را ندیدم. چند سال قبل  عاطفه با  احسان 
ازدواج کرد اما  وقتی پس از سالها او را دیدم متوجه شدم 
از زندگی با شوهرش راضی نیست. ما دوباره ارتباط مان 
را پیامکی با هم شروع کردیم .او همیشه از بدرفتاری های 
شوهرش گلایه داشت اما می گفت نمی خواهد از او جدا 
شود .آخرین بار در غیاب احسان ،عاطفه همراه من و دو 
نفر از دوستانمان به نام های میثم و سارا برای تفریح به 
بیرون از شهر آمد. ما آنجا با هم مشروب خوردیم و مواد 

مخدر مصرف کردیم.
وی ادامه داد: آخر شب بود و حال عاطفه خوب نبود .به 
همین خاطر از من خواست تا او را به خانه اش برسانم. 
عاطفه  حتی نمی توانست روی پاهایش بایستد . به همین 
خاطر او را به خانه اش در شهرری رساندم. سپس به او 
کمــک کــردم و او را به تخت خوابش بردم. من خودم 
هم مشــروب خورده و حال طبیعی نداشتم که یکباره  

شوهرعاطفه  سر رسید و با دیدن من شوکه شد.
جنایت مستانه

وی در تشریح جزییات جنایت گفت:  من ترسیده بودم 
و می خواستم فرار کنم اما نشد.به همین خاطر در حال 
مســتی شوهر عاطفه را کشتم. سپس با  دوست دیگرم 
میثــم که با او به تفریح رفته بودیم تماس گرفتم. من به 
کمک او وعاطفه جسد را در ماشین گذاشتم و به حاشیه 
تهران بردم. ما جسد را نیمه شب دفن کردیم و به خانه 
برگشتیم. قرار شد برای گمراه کردن پلیس عاطفه با پلیس 

تماس بگیرد و بگوید شوهرش گم شده است.
با اطلاعاتی که پســر جوان به ماموران داده بود بقایای 

جســد احسان کشف شد . عاطفه نیز به رابطه پنهانی با 
احمد اعتراف کرد. پرونده جنایت عشق ممنوع با صدور 
کیفرخواســت به شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان 
تهران فرســتاده شد تا احمد به اتهام قتل ،اخفای جسد 
و  دفن غیر قانونی جســد و عاطفه به اتهام معاونت در 
جنایت ،اخفای جســد و معاونت در دفن غیرقانونی  و 
میثم به اتهام مشارکت در دفن غیرقانونی محاکمه شوند.

در ابتدای جلســه رســیدگی به این پرونده  اولیای دم 
درخواست قصاص را مطرح کردند .

پدر و مادر احسان گفتند: پسرمان به رغم مخالفت های 
ما با عاطفه با او ازدواج کرده بود .آنها 3 سال با هم زندگی 
کردند. پسرمان در نانوایی کار می کرد تا مخارج زندگی 
مشترکشان را تامین کند اما عاطفه با خیانتش او را کشت. 
به همین خاطر ما حاضر به گذشــت نیستیم و قصاص 

می‌خواهیم .
عشق نوجوانی

وقتی احمد در جایگاه متهم ایســتاد  به تشریح ماجرا 
پرداخــت و گفت :من و عاطفه در نوجوانی عاشــق 
یکدیگر بودیم. اما به دلیلی رابطه مان تمام شد و دیگر 
از هم خبری نداشتیم تا اینکه اتفاقی بار دیگر عاطفه را 
دیدم و رابطه ما با هم شروع شد. او می گفت از زندگی 

اش راضی نیست.
وی ادامه داد: ما آن شــب 4 نفری برای تفریح به بیرون 
از شهر رفته بودیم .آنجا با هم مشروب خوردیم و مواد 
مخدر مصرف کردیم .عاطفــه به خاطر زیاده روی در 
مصرف مشــروب حالش بد بود و نمی توانست روی 

پاهایش بایستد .او همراه خودش دوربین عکاسی هم 
آورده بــود به همین خاطر بــه او کمک کردم تا او را به 
خانه‌اش برسانم. من به اتاق  خواب او رفته بودم تا دوربین 
عکاســی را در کمد بگذارم  که شوهرش سررسید و به 
ســمت من حمله ور شد .او می‌خواست مرا خفه کند 
که من برای دفاع از خودم ناچار او را کشتم و در حمل 
جسد از عاطفه و دوستم میثم نیز کمک گرفتم.باور کنید 
من خودم هم مست بودم و حال طبیعی نداشتم .به همین 

خاطر چیز زیادی از ماجرا بخاطر ندارم .
قاضی گفت : اگر مســت بودی چطور توانســتی 

رانندگی کنی و عاطفه را به خانه اش برسانی؟
 متهم پاسخ داد :من تا خانه عاطفه رانندگی کردم .اما وقتی 
با شوهر او روبه رو شدم حال خودم را نفهمیدم و برای 
دفاع از خودم با او درگیر شدم.  سپس عاطفه در جایگاه 

متهم ایستاد. اما اتهاماتش را نپذیرفت .
زن جوان گفت :من و شوهرم از همان ابتدای زندگی با 
هم اختلاف داشتیم اما من هرگز راضی به مرگ او نبودم 
.آن شب مشروب خورده بودم و حال طبیعی نداشتم که 
احمد به من کمک کرد تا مرا به خانه  ام برساند. من اصلًا 
چیزی از درگیری احمد و شوهرم به خاطر ندارم و در 

آن درگیری هم دخالتی نداشتم .
قاضی گفت: در بررسی ها روشن شده وقتی شوهرت 
نیمه جان بود میثم خواست تا او را به بیمارستان برساند. 

ولی تو مانع شدی.علت این کار چه بود؟
که زن جوان سکوت کرد.

سپس میثم به دفاع ایستاد و گفت: آن شب من هم همراه 

احمد و عاطفه بــه تفریح رفته بودم .وقتی مقابل خانه 
عاطفه رسیدیم احمد از من خواست ما مقابل خانه در 
ماشین بمانم  تا او  عاطفه را به داخل خانه برساند. اما او 
چند دقیقه بعد هراسان تماس گرفت  و از من خواست 
تا وارد آپارتمان شوم. وقتی به خانه عاطفه رفتم متوجه 
شدم احمد  و شوهر عاطفه با هم درگیر شده‌اند.احسان 
نیمه جان روز زمین افتاده بودم. من خواستم تا احمد را به 
بیمارستان برسانیم اما عاطفه مانع این کار شد .او می‌گفت 
بهتر از شوهرش بمیرد .من از ترسم در حمل جسد به آنها 
کمک کردم .اما اصلاً از ماجرای قتل اطلاعی نداشتم  و 
بی گناه هستم. سپس وکلای متهمان به دفاع پرداختند .

وکیل احمد گفت :موکلم به بیماری شیزوفرنی مبتلاست 
و در پی ابتلا به همین بیماری نیز دست به جنایت زده 
اســت. از این رو تقاضا دارم تا سلامت روان موکلم بار 

دیگر در کمیسیون پزشکی قانونی بررسی شود.
وکیــل عاطفه نیز گفــت: تقاضا دارم تــا با اظهارنظر 
کارشناسان پزشــکی قانونی مشخص شود  ممانعت 

موکلم برای رساندن شوهرش به بیمارستان در قتل موثر 
بوده یا نه ؟! من اتهام معاونت در قتل را قبول ندارم. چون 
احسان در درگیری با احمد کشته شده و عاطفه نیز در 

قتل دستی نداشته است.
 در پایان جلســه قضات وارد شــور شدند و با توجه به 
مــدرک های موجود در پرونــده  احمد را به قصاص 
محکوم کردند .عاطفه و میثم نیز به زندان محکوم شدند .

شکسته شدن حکم در دیوان عالی کشور
با اعتراض متهمان به حکم صــادره ،پرونده در دیوان 
عالی کشــور تحت رســیدگی قــرار گرفت و  حکم 
صادره  تایید نشد.قضات دیوان عالی کشور با شکستن 
حکم خواســتند تا  ابتلای متهم ردیف اول  به بیماری 
شیزوفرنی در کمیسیون پزشکی قانونی بررسی شود. 
همچنین کارشناسان پزشکی قانونی درباره علت تامه 

مرگ و زمان وقوع آن  بار دیگر اظهار نظر کنند .
با این اظهار نظر متهمان بار دیگر در دادگاه از خود دفاع 

می‌کنند.

جنایت شبانه پایان عشق سیاهجنایت شبانه پایان عشق سیاه

گروه حوادث  -    دختر جوانی که نمی‌خواســت زیر بار ازدواج اجباری 
با پسری که دوست ندارد برود، اقدام به خودربایی کرد و به تهران آمد.

اوایل هفته جاری خانواده‌ای در یکی از شهرســتان‌ها شــکایتی را مطرح 
کردند و از مفقود شــدن دختر 22ســاله خود خبــر دادند. خانواده دختر 
مفقودشده در تحقیقات گفتند: دختر ما نامزد دارد. او مدتی است از خانه 
بیرون رفته اما خبری از او نداریم و هرچه با تلفنش تماس می‌گیریم کسی 
جواب نمی‌دهد. قبل از مراجعه و طرح شکایت جاهایی را که ممکن بود 
رفته باشــد گشــتیم ولی خبری از او نبود برای همین از پلیس و دستگاه 

قضایی می‌خواهیم برای پیدا کردن او به ما کمک کنند.
به این ترتیب، تحقیقات برای یافتن دختر جوان آغاز شد. هنوز تحقیقات 
پیشرفت چشمگیری نکرده بود که بار دیگر خانواده دختر جوان با مراجعه 
به اداره پلیس خبر دادند دخترشــان یکی دو ســاعت قبل در پیامکی که 
برایشان ارسال کرده از ربوده شدن خود خبر داده است و گفته آدم‌رباها به 

زودی با آنها تماس می‌گیرند.
بعد از اعلام این گزارش، تحقیقات رنگ و بوی جنایی گرفت و بررسی‌های 
پلیسی با جدیت بیشتری ادامه یافت تا اینکه رد تلفن همراه دختر جوان در 

تهران زده شد. با به دست آمدن این سرنخ، ماموران پلیس آگاهی تهران در 
جریان موضوع قرار گرفتند و با صدور نیابت قضایی، پرونده به دادسرای 
جنایی پایتخت آمد و رسیدگی به موضوع در شعبه نهم بازپرسی دادسرای 

جنایی تهران شروع شد.
بازپرس ســهرابی با بررسی مدارک موجود در پرونده،‌ تشخیص داد ادامه 
تحقیقات در دستور کار ماموران اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران قرار گیرد. 
ماموران پلیس آگاهی تهران نیز با بررســی‌های لازم و اخذ دستور قضایی 
راهی محل مورد نظر  شدند تا دختری را که ادعا کرده بود ربوده‌ شده است، 
از دســت گروگانگیر یا گروگانگیران آزاد کنند. ماموران پس از رسیدن به 
محل مورد نظر با صحنه‌ای دور از انتظار روبه‌رو شــدند و دیدند خانواده 
دختر مفقودشــده نیز در آنجا حضور دارند. همچنین پســری که صاحب 

خانه بود با بدنی زخمی روی زمین افتاده بود.
ماموران وقتی با این صحنه روبه‌رو شــدند تحقیقات از حاضران در محل 
را شــروع کردند و فهمیدند خانواده دختر جوان خیلی ســریع خود را به 
تهران رسانده و بلافاصله به محل مورد نظر آمده و پسر را مورد ضرب و 
شــتم قرار داده‌اند. به همین دلیل پسر جوان که نیاز به درمان داشت راهی 

بیمارستان شد.
ماموران در ادامه پی بردند، دختر جوان مدتی قبل در شبکه‌های اجتماعی 
با پسری که خانواده‌اش او را کتک زده‌اند آشنا شده، پسر تهرانی هم به او 
پیشنهاد ازدواج داده و او هم موضوع ازدواج و علاقه‌اش به پسر تهرانی را 
مطرح کرده بود؛ ولی خانواده به شدت مخالفت کردند و مدت کوتاهی پس 
از آن دختر جوان را به نامزدی پسری که مورد نظر خودشان بود، درآوردند.

این اتفاقات در حالی رخ داده بود که دختر جوان دلبسته پسر تهرانی شده 
بود و هنوز اصرار داشــت با او ازدواج کند اما خانواده به حرف او گوش 
نداده بودند. همین دلیلِ ارتباط مخفیانه و از راه دور دختر و پسر جوان شده 
بود و در نهایت دختر شهرســتانی که هنوز با پیشنهاد ازدواج پسر تهرانی 
مواجــه بود تصمیم به فرار و آمدن به پایتخت گرفته بود. با وجود این، در 
بین راه دچار تردید شــده و برای اینکه راه برگشــتی داشته باشد موضوع 

ربوده شدنش را مطرح کرده بود اما در نهایت دستش رو شد.
 به این ترتیب، به دســتور بازپرس سهرابی تحقیقات در مورد ربوده شدن 
دختر جوان پایان یافت اما بررسی‌های قضایی و پلیسی درباره دیگر ابعاد 

پرونده همچنان ادامه دارد.

او نامزد داشت و خودش را دزدید!او نامزد داشت و خودش را دزدید!
نقشه دختر عاشق برای ازدواج با عشق اینترنتی در تهران؛


